
  فلسفه و منطق

دان لازم است تا  ها براي منطق د از اين رو دانستن آنها بر حذر بو هايي هستند كه بايد از دچار شدن به آن ـ مغالطات همچون بيماري» 4«گزينه  -1
  ها: ها مبارزه كند. بررسي ساير گزينه بتواند با آن

  پيشگيري بهتر از درمان است.»: 1«گزينه 

  اند.  هاي جلوگيري از مغالطات، به علم پزشكي تشبيه نموده علم منطق را از نظر روش»: 3«و » 2«گزينه 

  )3حه صفترازوي انديشه ـ  ـ منطق (لطفي) (منطق دهم

تصورند و در منطق فقط به جملات خبري صادق كه با فعل ربطي (است ـ بود از نظر منطقي معنا و جملات ناقص و جملات انشايي  جملات بي ـ» 1«گزينه  - 2
  است / نيست و ...گويند. مانند: امروز دوشنبه  شوند تصديق مي ـ شد ـ گشت ـ گرديد) و در ساختار الف ب است / نيست بيان مي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  تصديق مانند زمين كروي  است / زمين مسطح نيست»: 4«و » 2«گزينه 

  )7و  3ق ـ صفحات (لطفي) (منطق دهم ـ منطق ترازوي انديشه ـ تصوير و تصدي تصديق فرد نيست 4زوج است / عدد  4عدد »: 3«گزينه 

بنابراين در بحـث مغالطـه تشـخيص رخ دادن     .توان در ذيل دو يا چند مغالطه قرار داد هاي غلط (مغالطه) را مي گيري ـ برخي نتيجه» 4«گزينه  - 3
  ها: بررسي ساير گزينه مغالطه مهم است نه تمايز دقيق نوع مغالطه.

  شود. ها ارائه نمي بندي مشخصي از آن هاي جديد منطق دسته طر در كتابشمار هستند به همين خا مغالطات امروز بي»: 1«گزينه 

  تشخيص رخ دادن مغالطه مهم است نه تمايز دقيق نوع مغالطه»: 2«گزينه 

لط گرفتن ه غشود كه مطابق واقعيت خارجي نباشد ولي مغالطه به معناي نتيج اي گفته مي مغالطه با غلط تفاوت دارد، غلط به عبارت يا جمله»: 3«گزينه 
  )13(لطفي) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ مفهومي از مباحث مغالطات ـ صفحه است. 

تـرين) انـواع    تـرين (رايـج   شود كه يكي از شايع ـ اشتباه گرفتن كلماتي كه ظاهر مشترك دارند باعث بروز مغالطه اشتراك لفظ مي» 2«گزينه  - 4
  ها: بررسي ساير گزينه خطاهاي ذهني است.

  : قسمت اول گزينه نادرست است.»1«گزينه 

  هر دو قسمت گزينه نادرست است.»: 3«گزينه 

  )13(لطفي) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ اشتراك لفظ ـ صفحه  قسمت دوم گزينه نادرست است.»: 4«گزينه 

خارجي باشد يا از موارد فرضي ماننـد   ـ مفهوم كلي مفهومي است كه قابليت انطباق بر بيش از يك مورد را دارد خواه از موارد واقعي» 3«گزينه  - 5
ق اهستند و مانند خداوند كه يك مصد يانسان و حيوان و كتاب درسي و ... كه مصاديق واقعي خارجي دارند و مانند ديو كه تمامي افراد آن فرض

  ها: بررسي ساير گزينه واقعي خارجي بيشتر ندارد ولي افراد متعددي براي آن قابل فرض است.

  ي.ق بر افراد متعدد را دارد خواه واقعي خواه فرضا: مفهوم كلي قابليت انطب»1«گزينه 

  ن مانند يهوه، مزدا و االله جزئي هستند.آمفهوم خداوند كلي است ولي اسامي خاص »: 4«و » 2«گزينه 

  ) 21 همفهوم جزئي و مفهوم كلي ـ صفحـ  20صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ مفهوم و مصداق ـ 

تر از مسلمان است و مسلمان داخل در انسان است و نسبت انسـان و   ـ انسان و مسلمان عموم و خصوص مطلق است زيرا انسان مطلقاً عام» 2«گزينه  - 6
هاي  هاي غير ايستاده و ايستاده هاي ايستاده) و يك سري مصاديق متفاوت (انسان ايستاده من وجه است زيرا يك سري مصاديق مشترك دارند (انسان

  هاي نادرست: تحليل گزينه .ن وجه متقاطع استـ دايره هندسي مطلق متداخل و م سان)غير ان

  نسبت مصاديق انسان و مسلمان مطلق است نه من وجه.»: 3«و » 1«گزينه 

  )20م كلي ـ صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ مفهوم و مصداق ـ رابطه ميان مصاديق دو مفهو نسبت انسان و ايستاده من وجه است نه تساوي.»: 4«گزينه 

رسيم كه البته منظور جزئي اضافي اسـت   كنيم و به مفهومي خاص (جزئي) مي بندي مفاهيم از مفهومي عام (كلي) آغاز مي ـ در دسته» 1«گزينه  - 7
اقسـام  بندي درست لازم است هر طبقه از مفاهيم نسبت به مفاهيم طبقه ديگر رابطه عموم و خصـوص مطلـق و    نه جزئي حقيقي. در يك دسته

  ها: مختلف يك مفهوم بايد نسبت به يكديگر رابطه تباين داشته باشند. بررسي ساير گزينه

  قسمت سوم و چهارم گزينه نادرست است.»: 4«و » 3«و » 2«گزينه 

  )24 هبندي مفاهيم ـ صفح هاي چهارگانه در طبقه استفاده از نسبتـ  20صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ مفهوم و مصداق ـ 



ـ تعريف به ذكر مصاديق در مواردي مناسب است كه بتوان به نحوي مصاديق آن مفهوم را به افراد معرفي كرد يعنـي مفـاهيمي كـه    » 3«گزينه  - 8
  ها: ها ذهني و فرضي است تعريف به ذكر مصاديق ندارند. بررسي ساير گزينه مصاديق واقعي خارجي ندارند و مصاديق آن

  گويند. يف لغوي است كه به آن تعريف لفظي نيز ميرايم پس تع وان را ذكر كردهمعناي لغوي و مترادف حي»: 1«گزينه 

  ايم. ايم و به برخي از مصاديق آن اشاره نموده براي مفهوم معلم مثال زده»: 2«گزينه 

  گويند. تعريف مفهومي مي ،ريفگونه تعا ايم به اين به تحليل منطقي مفهوم جيوه از طريق ذكر يك مفهوم عام و يك مفهوم خاص پرداخته»: 4«گزينه 

  )30 هاقسام تعريف ـ صفحـ  29صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ اقسام و شرايط تعريف ـ 

شـود (جـامع    القامه، تعريفي مفهومي از انسان است كه شامل همه افراد انسـان مـي   قامت يا مستوي ـ تعريف انسان به حيوان راست» 3«گزينه  - 9
  ها: بررسي ساير گزينه شود. (مانع نيست) چون گوريل به تعريف انسان نميهست) ولي مانع ورود حيواناتي هم

  در تعريف فوق از انسان يك مفهوم عام و يك مفهوم خاص براي انسان ذكر شده است بنابراين تعريف مفهومي است نه لغوي.»: 1«گزينه 

  شود پس مانع نيست. تعريف فوق مانع ورود حيواناتي همچون گوريل به تعريف انسان نمي»: 2«گزينه 

  القامه هستند. قامت يا مستوي ها حيوان راست تعريف جامع هست زيرا همه انسان»: 4«گزينه 

  )36 هشرايط تعريف صحيح و تمرين كتاب درسي ـ صفحـ  39صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ اقسام و شرايط تعريف ـ 

  لق به اعم بودن تفكر و اخص بودن تفكر فلسفي است.ـ رابطه تفكر با تفكر فلسفي رابطه عموم و خصوص مط» 2«گزينه  -10

  

  ها: بررسي ساير گزينه

  اند. در عموم و خصوص من وجه دو مفهوم فقط در برخي مصاديق مشترك»: 4«و » 1«گزينه 

  )11 هبه كار ببنديم ـ صفحـ  2صفحه (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ چيستي فلسفه ـ  تر ـ خاص تر) تفكر است نه برعكس. تفكر فلسفي زيرمجموعه (جزئي»: 3«گزينه 

هاي مضاف پذيرفتـه شـود اسـاس و     چه در فلسفه هاي علوم قرار دارند و آن هاي مضاف يا فلسفه زيربناهاي علوم در فلسفهـ مباني » 3«گزينه  - 11

يكي از مسايل آن اين است كه  هاي مضاف فلسفه علوم اجتماعي است كه هاي مهم فلسفه گيرد ـ يكي از شاخه  شالوده نظريات در علوم قرار مي

  ها: بررسي ساير گزينه با فرد است يا جامعه؟ تاصال

شناسي ريشه و بخش اصلي فلسفه است كه در وجودشناسي به بحث از مسايل كلي مربوط به هستي و  وجودشناسي و معرفت»: 2«و » 1«گزينه 

  ت پرداخته مي شود.شناسي به بحث از مسايل كلي شناخت و حقيقت و ماهيت معرف در معرفت

پـردازد   هاي مضاف است كه به بحث از مباني و اصول كلي علوم طبيعي مثل فيزيك و شيمي مـي  فلسفه علوم طبيعي يكي از فلسفه»: 4«گزينه 

  شود. شناسي مربوط مي شود و به معرفت ولي مثال ذكر شده براي آن به فلسفه علوم طبيعي مربوط نمي

  )15 ههاي مضاف و علوم ـ صفح فلسفهـ  12صفحه هاي فلسفه ـ  ه و شاخه(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ ريش

  ورهاي مربوط به زندگي است، آموختن چرايي و يافتن دلايل درستي يا نادرستي باورهااانه غور در بفـ انديشيدن فيلسو» 1«گزينه  -12

  ها: بررسي ساير گزينه

  هاي دوم و سوم گزينه نادرست است. قسمت»: 2«گزينه 

 )21و  19(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ فلسفه و زندگي ـ صفحات . باورهاي مربوط به زندگي پاسخ سؤال است نه باورهاي مربوط به هستي»: 4«و » 3«گزينه 

  

 

 

 

 

 

 

  



خواهد نشان دهـد    ترين فيلسوفان تاريخ است تمثيلي دارد كه به تمثيل غار مشهور است او در اين تمثيل مي ـ افلاطون كه از بزرگ» 4«گزينه  -13

  ها: كند. بررسي ساير گزينه چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادي حقيقي هدايت مي

  ها از آثار و فوايد و كاركردهاي عملي فلسفه در زندگي است. دوري از مغالطه»: 1«گزينه 

 ـترين فلاسفه لقب  اش است و بزرگ هدف سقراط در فلسفه شناسي در انسان ايجاد خودآگاهي و خويشتن»: 2«گزينه  ؤال بـه  افلاطون است و س

  فلسفه افلاطون اشاره دارد

  آموزش راه صحيح تفكر و درست انديشيدن هدف و وظيفه منطق است نه فلسفه»: 3«گزينه 

  )25تا  22ـ برخي فوايد تفكر فلسفي ـ مثالي براي استقلال در انديشه و رهايي از عادات ـ صفحات  19صفحه  (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ فلسفه در زندگي ـ

) هر جا تمدني شكل گرفته كساني هم بوده ـ بي» 2«گزينه  -14 هاي هستي و زندگي بشر (مسايل  ترين مسأله اند كه درباره اساسي ترديد (نه احتمالاً

  داشته باشيم.ها ن ها و سخن اند گرچه آثار مكتوبي از آنان به ما نرسيده باشد و ما اطلاعي از آن انديشه گفته انديشيده و سخن مي فلسفي) مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  كند. ها صدق مي تعيين كرد البته اين سخن درباره همه دانش يتوان از نظر زمان و مكان آغاز براي دانش فلسفه نمي»: 1«گزينه 

  )29و  28ات (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ صفح تعبيرهاي كتاب درسي در مورد آغاز فلسفه است.»: 4«و » 3«گزينه 

هاي فيلسوفان بعـدي برخـي از    اي باقي نمانده است و از روي نوشته زيست و از او هيچ نوشته ـ تالس در قرن ششم قبل از ميلاد مي» 4«گزينه  - 15

  ها: بررسي ساير گزينه اند. تالس عقيده داشت كه آب اولين عنصر و پايه و اساس ساير چيزها است. دست آورده افكار او را به

  دانند زيرا انديشه فلسفي مشخصي داشته است. مورخان فلسفه تالس را نخستين دانشمند يوناني مي»: 2«و » 1«نه گزي

  اي باقي نمانده است. زيسته و از او هيچ نوشته تالس در قرن ششم پيش از ميلاد مي»: 3«گزينه 

  )33تا  30ـ صفحه ـ فلسفه در يونان  28(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ صفحه 

هـاي   كـه پايـه يكـي از برهـان     است ترين آراء و عقايد فلسفي در تفكر اسلامي ترديد يكي از اساسي ـ فرق بين ماهيت و وجود بي» 4«گزينه  -16

  ها: بررسي ساير گزينه سينا در اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امكان قرار گرفته است. ابن

ـ توميسم در اروپا، توماس آكويناس است كه با فلسفه ابن سينا آشنا بود و به همراه آلبـرت كبيـر و راجـر     توماسي گذار فلسفه پايه»: 1«گزينه 

  هاي ابن سينا و تا حدودي ابن رشد بود. كردند كه بيشتر متكي به ديدگاه ميلادي ترويج مي 15 تا 13هاي  اي را در اروپا بين قرن بيكن فلسفه

  )6ـ گذري تاريخي ـ صفحه  2(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ هستي و چيستي ـ صفحه  سينا است. در مورد برهان وجوب و امكان ابنسؤال »: 3«و » 2«گزينه 

  الوجود بالذات واجبـ خداوند» 3«گزينه  -17

  م تناقض است.الوجود بالذات چون مستلز ممتنعشريك الباري يعني شريك خدا

  ود بالغيرجالو الوجود بالذات و ممتنع ممكنگلابي پرنده و غول

  الوجود بالغير الوجود بالذات و واجب ممكنروح و آخرت

 بودن آن مشخص شود چون هم بالذات دارند و هم بالغير. ها حتماً بايد بالذات يا بالغير الوجود در اين گونه تست الوجود و ممتنع در مورد واجب

  )12و  11، 8تحليل و تبيين ـ صفحه (لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ جهان ممكنات ـ 

اي و  گويند مانند شريك الباري، مثلـث دايـره   ـ موضوعي كه نسبت به محمولِ وجود رابطه محال و امتناعي دارد را ممتنع الوجود مي »2«گزينه  - 18

 ها: بررسي ساير گزينهزي كه مستلزم تناقض باشد. هر چي

  شود. صورت سوال به ممتنع الوجود مربوط مي»: 3«و » 1«گزينه 

  )12(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس دوم: جهان ممكنات ـ تفكر: تكميل كنيد ـ صفحه  اژدهاي هفت سر يك ماهيت است و هر ماهيتي ممكن الوجود است.»: 4«گزينه 

هاي علت و معلول نيازمند تجربه و  ش ندارد ولي يافتن مصداقموزفطري است و نياز به تجربه و آاز نظر دكارت، درك انسان از عليت، دركي  ـ» 1«گزينه  -19

  ها: آموزش است. بررسي ساير گزينه

  گرايان است. بيانگر ديدگاه تجربه»: 3«و » 2«گزينه 

  )18تا  15ـ صفحه  ه دوازدهم ـ جهان عليّ و معلولي(لطفي) (فلسفديدگاه فلاسفه مسلمان است. »: 4«گزينه 



  گويند كه اين اصل نيز مانند خود اصل عليت يك اصل عقلي است. گرا ـ مي جز فيلسوفان تجربه ـ فيلسوفان ـ به» 3«گزينه  - 20

  ها: بررسي ساير گزينه

  آيد. شود و پديد مي علت خاصي صادر مي آيد بلكه هر معلولي از طبق اصل سنخيت هر معلولي از هر علتي پديد نمي»: 1«گزينه 

  كنند و ... خوانند و براي سلامتي ورزش مي كنند مثلاً براي باسواد شدن درس مي ها طبق اصل سنخيت رفتار مي گويند همه انسان فيلسوفان مي»: 2«گزينه 

  توان براي نظم دقيق جهان پشتوانه عقلي قائل شد. يگويند با قبول اصل سنخيت است كه م گرا ـ مي فلاسفه ـ به جز فلاسفه تجربه»: 4«گزينه 

  )19و  18، 13(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ جهان عليّ و معلولي ـ سنخيت علت و معلول ـ صفحه 


